محسن ابراهیمی
بحران در شبه جزیره کره!
دعوا بر سر چیست؟

مهم نیست که کدام طرف رجزخوانی را آغاز کرده است: وارث تاج و تخت خاندان "کیم" در کره شمالی که علنا طرف مقابل را به حمله با سلاح اتمی تهدید میکند و یا سیاستمداران کشوری که ننگ اولین حمله اتمی به متحد امروزش یعنی ژاپن را زیر بغل دارد و همین هفته گذشته بمب افکنهای قادر به حمل سلاح اتمی اش را در آسمان این شبه جزیره به پرواز در آورده است. مهم نیست که از یکطرف پس مانده کیم جانگ ایل به عنوان فرمانده کل قوای زورکی با حرکات و سکناتش مایه تفریح و اکراه جهانیان میشود و از طرف مقابل دیپلماتهای کارکشته در انظار عموم همه قواعد بازی دیپلماتیک را آنچنان به جای می آورند که انگار از شکم مادر مثل کبوتران صلح زاده شده اند. مهم اهداف سیاسی پشت این ظواهر است. مهم این است که دود تهدیدات اتمی حتی اگر هیچ بمبی هم منفجر نشود به چشم مردمی میرود که هیچ نفعی در چنین تنشهای مالیخولیایی ندارند. 
اهداف کره شمالی
۱- وجه داخلی
نمیتوان یک جمعیت ۲۴میلیونی را آنهم در عصر اینترنت و انقلابات جهانی همچنان هم گرسنگی داد و هم ساکت و سربزیر نگه داشت. این جامعه هم دیر یا زود منفجر میشود. قطب شوروی هم که دیگر نیست تا از ثروت عظیم تولید شده توسط یک طبقه کارگر وسیع در یک سرمایه داری دولتی، سوبسید نگهداری دولتهایی را تامین کند که در مناطق مختلف جهان نقش نوچه های سیاسی اش در مقابل اردوگاه مقابل را بازی میکردند.   
الیت سیاسی حاکم در کره شمالی که دهها سال است به نام حزب کارگر هستی توده های گرسنه را به یغما برده اند همین خطر را حس میکنند و باید کاری بکنند. یک "رهبر کبیر" تازه بدوران رسیده، یک جمعیت مغزشویی شده ذوب شده در این رهبر، یک نظام کاملا بسته سیاسی و یک ارتش و دستگاه امنیتی همه آن ابزارهایی هستند که بزعم ژنرالهای کشور ممکن است بتوانند مانع تغییر اوضاع تا اطلاع ثانوی شوند.  
اینجاست که حدادی یک مالیخولیای ۲۹ ساله از تخم و ترکه خاندان کیم که یکدفعه در گوشش خوانده اند تو رهبر کبیر هستی و انداختن چنین موجودی به توده های درهم کوفته فقیر به عنوان رهبری قدرتمند، یکباره به دستور هیئت حاکمه کره شمالی رانده میشود. رسیدن به چنین هدف خارق العاده ای فقط با ابزارهای خارق العاده دست یافتنی است. تهدید علنی کشتار دسته جمعی در خود خاک آمریکا آنهم با سلاح مخوف هسته ای میتواند چنین نقشی را ایفا کند. فقط با یک چنین کاری ممکن است بتوان یک جوان بی خبر از همه جا را که یکباره مجبور شده است مثل فرمانده کل قوا ظاهر شود، در چشم توده های بی خبر از همه جا به پیشوای قدرتمندی تبدیل کرد! والا شاید کمتر کسی شک داشته باشد که حتی اگر ارتش بیش از یک میلیونی کره شمالی چهار برابر هم بشود، چهار روز هم در مقابل نیروی نظامی رقیب دوام نمی آورد. مگر روشن نیست که حریفش نه در تکنولوژی و نه در اراده آدمشکی آنجا که پای منافع "ملی" در میان است خود سرآمد جهانیان است؟ 
۲- خاصیت بین الملی
مذاکرات مربوط به پروژه های  هسته ای کره شمالی مدتهاست تعطیل شده است. کره منزوی از جهان با اقتصاد در هم شکسته و مردمی گرسنه، کره ای که متحدین سیاسی سابقش یعنی شوروی و چین خود در باشگاه سرمایه داری بازار آزاد جزو بازیکنان اصلی شده اند، ناگزیر است پای میز مذاکره برگردد. تهدید اتمی هم فشاری برای آغاز مذاکره است و هم اهرمی است برای امتیاز گیری در مذاکرات آتی.
واکنش آمریکا 

میدانیم که مشکل آمریکا خود سلاح هسته ای نیست. اگر اینچنین بود قاعدتا باید فکری به حال زراد خانه عظیم سلاح هسته ای خود میکرد. بگذریم از این که سلاح هسته ای حتی در دست متحدان استراتژیک آمریکا هم هرگز وجدان هسته ای سیاستمداران آمریکا را جریحه دار نکرده است. مشکل آمریکا این است که بازمانده ای از اردوگاه سابق رقیب، در یک منطقه استراتژیک هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، بیخ گوش متحد استراتژیک آمریکا (کره جنوبی و ژاپن) و رقیب اقتصادیش (چین)،  با اتکا به ظرفیتهای اتمیش موی دماغ شده است و همین اخیرا هم چندمین بمب اتمش را آزمایش کرده است. و مضاف براینها، این بازمانده متحد جمهوری اسلامی هم هست که در حال حاضر آمریکا و غرب میخواهند - اگر شد با تعدیل و رام کردنش - وادار کنند با قواعد آمریکا و غرب در منطقه بازی کند.   
بی دلیل نیست که به نظر میرسد آمریکا از لفاظیهای اتمی کره شمالی خیلی هم ناراضی نیست. انگار به هیاهوی اتمی رهبران کره مثل یک وعده آسمانی نگاه میکند. دیپلماسی فعال وزیر خارجه آمریکا در منطقه همراه با جابجاییهای ناوهای جنگی و ارتقای سیستم دفاع موشکی در ساحل ژاپن و اعلام مکرر قدرت مقابله با این تهدیدات همه حاکی این است که: 
اولا، بهانه ای برای حضور قدرتمند نظامی آمریکا بیخ گوش چین که همچنان در حال تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی است فراهم شده است.  
ثانیا، تا آنجا که به جمهوری اسلامی مربوط است شرایطی برای آمریکا فراهم شده است که به در بگوید تا دیوار بشنود. 
آمریکا، البته با یاری چین اگر بتواند توخالی بودن این هیاهو را ثابت کند، یک ضرب شصت دیپلماتیک در مقابل جمهوری اسلامی نشان داده است. هر چقدر معلوم شود که کره شمالی بلوف میزده است و یا زیر فشار آمریکا و همکاری چین، کره شمالی مجبور شود کوتاه بیاید، موقعیت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای تضعیف میشود. 
مسعود جزایری معاون فرماندهی ستاد کل ارتش حرف دل سران حکومت اسلامی را منعکس کرد وقتی گفت: " ما با کره شمالی در مقابل آمریکا ایستاده و از آن دفاع می کنیم." این ادعا هر چقدر هم پوچ باشد، نیاز سیاسی جمهوری اسلامی به سرشکسته در نیامدن کره شمالی از این تنشها را برملا میکند. 
موقعیت چین این وسط چیست؟
چین در قبال وضعیت کره شمالی در موقعیتی سراپا تناقض و ابهام قرار دارد. از یکطرف کره شمالی نقش لولو خورخوره برای امتیاز گیری چین از غرب را بازی میکند و از طرف دیگر به حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه بهانه فراهم میکند. از یکطرف ۸۰ درصد سوخت کره را چین تامین میکند و حفظ این وصله ناجور در منطقه از این نظر به نفعش است و از طرف دیگر کره شمالی درست در اوج شکوفایی سرمایه داری چین و نیاز به تصویر دراز مدت امن ازمنطقه، این تصویر را خدشه دار میکند. از یکطرف متحد سیاسی چین است و از طرف دیگر اگر ثبات سیاسی اش به هم بخورد ممکن است جایش را یک حکومت رسما طرفدار آمریکا و غرب پر کند. در نهایت آن فاکتوری که نقش تعیین کننده  در موضع چین خواهد داشت اهداف و منافع استراتژیک تر طبقه حاکم نوپای سرمایه داری چین است حتی اگر کیم جان اونگ این وسط قربانی شود. 
نمیتوان پیش بینی کرد که ائتلاف ارتش و امنیتیها و بوروکراتهای مرفه حزبی تا کی در قالب تفاله های فاسدان خاندان کیم بر گرده توده های تهیدست کره شمالی حکومت خواهند کرد، اما یک چیز روشن است: این ائتلاف حکومتی و این نظام بسته سیاسی - که از طرف حکومت فاسدی مثل جمهوری اسلامی حمایت میشود - اولین و مهمترین مانع در مقابل انکشاف یک مبارزه سیاسی رهائیبخش در این کشور است. تحقیقا میتوان گفت که به زیر کشیدن حکومت اسلامی، این متحد سیاسی و یاور اقتصادی هیئت حاکمه کره شمالی، زیر پای این حاکمان را سست خواهد کرد و مردم کره شمالی را یک قدم به رهایی نزدیکتر خواهد کرد. 
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